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چکیده
آمــاري كــه هــم اکنــون از مســاحت بيابان‌هــاي ایــران در بعضــي منابــع بــه چشــم مي‌خــورد مســتند بــه ‏ارقــام 
ــد  ــه اســت. بای ــزداري كشــور انتشــار يافت ــع و آبخي ــا، مرات ــه به‌وســيله ســازمان جنگل‌ه و اعــدادي اســت ك
ــا  ــورد مســاحت ‏بیابان‌ه ــرا آنچــه در م ــد زی ــا و مســتند علمــی درســتی ندارن ــام مبن ــار و ارق ــن آم ــت ای گف
ارائــه شــده صرفــا مربــوط بــه پدیده‌هــا یــا رخســاره‌های بیابــان اســت کــه در علــم ژئومرفولــوژی از آن یــاد 
ــل  ــه‌اي از عوام ــل مجموع ــر متقاب ــران تحــت تأثي ــی ای ــای طبیع ــه ‏شــکل‌گیری بیابان‌ه ــی ک ــود. درحال می‌ش
ــه اســت  ــوژي صــورت گرفت ــوژي و ‏هيدرول ــاه، زمين‌شناســي، ژئومرفول ــم، خــاك، گي ــه اقلی محیطــی از جمل
كــه هــر يــك به‌طــور مســتقيم يــا غيرمســتقيم در پيدايــش شــرايط بيابانــي ســهمي به‌عهــده دارنــد. از ایــن‌رو 
‏تفکیــک و تعییــن محدوده‌هــای بیابانــی ایــران بایــد بــا لحــاظ کلیــه معیارهــای ذکــر شــده مــورد نظــر باشــد. 
بخــش تحقیقــات بیابــان مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور بــا لحــاظ کلیــه عوامــل برشــمرده، قلمــرو 
ــق و کارشــناس ســتادی و  ــش از 65 محق ــکاری بی ــا هم ــی ب ــب طرحــی تحقیقات ــران را در قال ــای ای بیابان‌ه
ــی زیــر پوشــش  اســتانی تعییــن کــرده اســت. نتایــج ایــن طــرح تحقیقاتــی نشــان ‏داد مجمــوع ‏ســطوح بیابان
عوامــل پنج‌گانــه اعــم از ســطوح مشــترک و غیرمشــترک معــادل 907 هــزار و 293 کیلومتــر مربــع اســت کــه 

ــرد. ــر می‌گی ــران را در ب 55 ‏درصــد از مســاحت کل ای
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Abstract
Current data for the Iranian desert area are derived from the statistics published by the Forests, 
Rangelands, and Watershed Organization. It should be noted that these statistics have no scientific 
basis since what has been presented about the area of deserts is merely related to the desert 
phenomena and facies, discussed in geomorphology. While, the formation of the Iranian natural 
deserts is under  the interaction effects of environmental factors including climate, soil, plants, 
geology, geomorphology, and hydrology, either directly or indirectly involved in the development of 
desert conditions.  Therefore, separation and determination of the Iranian desert area should be 
performed with considering all the above-mentioned criteria. The Desert Research Division, RIFR, 
has determined the territory of the Iranian deserts in a research project with considering all the factors 
enumerated above and with collaboration of over 65 scholars and experts. According to the obtained 
results, the total area of the Iranian deserts was calculated to be 907293 square kilometers, covering 
55 percent of the whole area of the country.
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برخوردار نيستند.
مي‌‌‌توان گفت بيابان، مناسب‌ترين آمايش ممكن است كه طبيعت، خود 
آن ‌را تحقق بخشيده و مستقر كرده است. چنين بياباني را به اصطلاح بيابان 
طبيعي يا بيابان واقعي يا بيابان تاريخي با منشأ محيطي می‌گويند كه در برابر 
بيابان انساني يا بيابان دست‌ساز  و بيابان جديد با منشأ انساني  قرار مي‌‌‌گيرد. 
)اختصاصي و مهاجري، 1375( از اين‌رو مي‌توان گفت كه واژه بيابان به‌رغم 
قدمت طولاني كاربرد آن در حوزه ادبيات علمي، بسيار دير مفهوم ويژه 
جغرافيايي خود را كسب كرده است. به‌همين دليل، اغلب اهل فن آن‌را داراي 
مفهومي نسبي دانسته‌اند كه در معرفي زيست‌بوم منتسب به خويش نارسا 
است. از اين گذشته، افزون بر ابهام ذاتي موجود در كلمه بيابان، با توجه 
به آنكه اين قلمرو تحت تأثير متقابل مجموعه‌اي از عناصر آب و هوايي، 
جغرافيايي، پيكرشناسي زمين )ژئومرفولوژي( و ويژگي‌‌‌هاي خاك‌شناختي 
به  اين زيست‌بوم  از  ارائه توصيفي جامع و دقيق  امثال آن قرار دارد،  و 
مراتب مشكل‌‌‌تر مي‌‌‌شود. چنين است كه تا به حال تعريف جامع و قابل 
قبولي براي بيابان ارائه نشده است. البته دانشمندان علوم مختلف، به فراخور 
اقليمي،  بيابان از شاخص‌‌‌هاي  با  ارتباط‌‌‌شان  دغدغه‌‌‌هاي خويش و نوع 
گياه‌شناسي، خاك‌شناسي، پيكرشناسي زمين، جغرافياي انساني، بوم‌شناسي 
و ... براي تعريف و تفکيک مرز بيابان از غير آن استفاده كرده و ميك‌نند. مثلا 
گياه‌شناسان معتقدند بيابان‌ها مناطقي با فقر شديد پوشش گياهي هستند؛ 
يعني از لحاظ تنوع گونه‌اي و تراكم گياهي بسيار فقيرند. اكولوژيست‌‌‌ها 
معتقدند، بيابان‌ها اكوسيستم‌‌‌هايي هستند كه در آنها توليد نسوج گياهي به 

حداقل مي‌رسد؛ يعني از نظر توليد انرژي شيميايي فقير هستند. 
خاك‌شناسان هم عرصه‌هايي را كه قوه بارخيزي يا توليد خود را به 
دليلي از دست مي‌دهند، يا خيلي پايين مي‌آيند بيابان نام نهاده‌اند. ويژگي 
اين خا‌کها عموما شامل نفوذ‌‌‌پذيري ضعيف، مواد آلي پايين، لايه‌‌‌هاي تجمع 
نمک در سطح، رس‌‌‌هاي کم توسعه يافته، ظرفيت پايين تبادل کاتيوني، رنگ 

قرمز تيره و توسعه کم افق‌هاي خاک است )آي– آرنون، 1365(.
ژئومرفولوژیست‌‌‌ها رخساره‌‌‌هایی مانند کويرها، تپه‌هاي ماسه‌‌‌اي، بدلندها، 
رخنمون‌‌‌هاي سنگي، مخروط افکنه‌‌‌هاي آبرفتي،  کالوت‌‌‌ها، گلاسي‌ها و امثال 

آنها را از زمره مناطق بيابانی قلمداد کرده‌‌‌اند )تريکار، 1369(. 
سازندهاي  واجد  که  مي‌‌‌دانند  بيابان  را  مناطقي  هم  زمين‌‌‌شناسان 
زمين‌شناسي شور و تبخيري )املاح گچ و نمک( هستند. در تعریفی وسیع‌‌‌تر، 
بيابان منطقه‌‌‌اي است با پوشش گياهي بسيار كم، سطوح وسيع خاك لخت 
و مناطقي با متوسط بارندگي سالانه كمتر از 10 ‏درصد ميزان آب مورد نياز 
براي رشد اپتيمم گياه همراه با گياهان و جانوراني كه به‌طور آشكاري براي 

زنده‌ماني در يك دوره ‏طولاني خشكي سازگار شده‌‌‌اند )ازکورا، 2006(.
از جمع‌بندی ديدگاه‌هاي مختلف مي‌توان به اين نتيجه رسيد که بيابان 
منطقه سرد يا گرم ولي روي هم رفته خشكي است كه در آن محيط از نظر 
تراکم و تنوع پوشش گياهي بسيار فقير بوده و به هر عنوان شرايط آب و 

هوايي و زميني براي گياه و جانور سخت و طاقت‌فرسا است. 
به سخني ديگر، آنچه كه در همه اقسام بيابان‌ها، در هر زيست‌اقليم سرد 
يا گرم ‌و با هر فاصله و ارتفاعي از دريا به‌عنوان صفت بارز و مشترك ديده 
مي‌شود، دشواري رويش گياهي و تنوع زيستي اندک است. بنابراين بيابان 
مي‌تواند هم گرم باشد و هم سرد ولي در هر حال خشک است. در حقيقت 
خشکي هميشه نتيجه ميانگين کم بارش نيست زيرا دماي هوا )کم يا زياد( 
نقش بزرگي در ایجاد خشکي دارد. مثلا قطب و گرينلند با اينکه برف و باران 

مروری بر تعاريف بيابان
توصيف و درك دقيق واژه بيابان در حوزه ادبيات علمي، اگر نگوييم دشوار، 
دستك‌م پرابهام است؛ چرا كه به‌رغم قدمت طولاني كاربرد آن در فرهنگ 
واژه‌ها، تا‌ به ‌حال تعريف جامع و واحدي که مورد توافق همه ‏گرايش‌هاي علمي 
مرتبط باشد براي آن ارائه نشده است. مردم عادي بسته به نوع فرهنگ و شرايط 
حاكم بر كشور خود تصورات و تعاريف گوناگوني از بيابان دارند؛ به‌عنوان مثال 
فرانسويان مناطق وسيع پوشيده از تپه‌‌‌هاي ماسه‌‌‌اي را كه تنها شترها و ساربانان 
در آنجا رفت و آمد دارند، بيابان مي‌‌‌دانند. روس‌‌‌ها ماسه‌زارهاي وسيع همراه با 
درختان تاغ و چراگاه‌‌‌هايي با چوپانان ترك و مغول را در هنگام تصور بيابان به 
خاطر مي‌‌‌آورند و آمركيايي‌ها با ديدن صخره‌هاي تيز و گياهان گوشتي، بيابان 

در ذهن‌شان مجسم مي‌‌‌شود )درش، 1982(. 
 Laity,( در زبان اويغور واژه بيابان به معني »سفر بدون بازگشت« است
آن  از  ميك‌‌‌نند؛  توصيف  اسرارآميز  محيطي  را  بيابان  نیز  فلاسفه   .)2008
جهت كه خاستگاه اديان بزرگ جهان )يهوديت، مسيحيت و اسلام( بوده 
است )ازکورا، 2006(. زيست‌شناسان از بیابان به‌عنوان آزمايشگاه طبيعت 
ياد ميك‌‌‌نند )Ward, 2009(. زيرا در اين مكان فسيل‌‌‌ها محفوظ مانده‌‌‌اند و 
سازگاري گياهان و حيوانات براي زنده ماندن نيز به بهترين وجه ممكن ديده 
مي‌‌‌شود. همچنين در پارسي كهن )زبان پهلوي( نگارش اين واژه به‌صورت 
)Viyapan( آمده است )Viya به معناي نه و pan به معناي آباداني( يعني 

جايي که آباداني وجود ندارد )پاشنگ، 1377(.
از نظر علمي مفهوم و محتواي همه تعاريف و توصيفات بیان شده بر 
يك چيز دلالت دارد و آن هم خشكي محيط است. سرزمين‌هاي خشكي كه 
بارندگي ناچيز آن تنها پوشش گياهي تنك و حيات جانوري و انساني اندكي 
را حمايت ميك‌نند. معادل كلمه بيابان  نزد برخي ديگر از اقوام و فرهنگ‌ها 
به‌ صور زير آمده است. مثلا نزد عرب‌ها، صحرا )Sahara( در آمركياي 
لاتين، پامپا )Pampa( و در فرهنگ انگليسي، دزرت )Desert( گفته مي‌شود 
مفهوم  توصيف  در  نیز  آمركيايي  دانشمندان  از  برخي  )درويش، 1379(. 
تحت‌الفظي اين واژه، مي‌گويند: بيابان، عبارت است از سرزميني متروك که 
نسبتاً غير مسكون و تقريباً عاري از پوشش گياهي باشد )درش، 1982(. 
سازمان خوار بار و کشاورزی، فائو )1987( بيابان را مناطقي تعريف كرده 
كه طول دوره رشد طبيعي گياهان در آنها كمتر از 75 روز باشد. در تعريف 
ديگري كه اين سازمان با توجه به معيارهاي اقتصادي و اجتماعي ارائه داده، 
بيابان را چنين تعريف كرده است: »سرزمين‌هاي خشكي كه براي برنامه‌هاي 
توسعه و عمران مناسب نيستند، يا لااقل در اولويت پایين قرار دارند. مانند 
زمين‌‌‌هاي فرسايشي‌افته، شن‌‌‌زارها، سرزمين‌‌‌هاي يخ زده، زمين‌‌‌هاي فاقد 
پوشش گياهي يا داراي پوشش گياهي كم. توسعه و عمران اين سرزمين‌‌‌ها 

مستلزم سرمايه‌گذاري زياد و تأمين آب است.«
بيابان همچنين به‌عنوان چشم‌انداز معيني تعريف شده است كه تنها علت 
وجودي آن، نبود هماهنگي ميان مقدار آب ناشي از نزولات جوي با مقدار 
آبي است كه تبخير مي‌شود. به‌عبارت ديگر ويژگي بارز اين قلمرو جغرافيايي 
بايد در كمبود آب يا نامناسب بودن آب موجود براي رويش گياهي  را 
دانست. در واقع تهديد حيات در بيابان نسبت به ديگر زيست‌بوم‌‌‌هاي حياتي 
كره زمين، جدي‌تر بوده و اين چهره خشن، ناشي از فقر اقليمي يا موقعيت 
زمين‌شناسي است. در اصل زايش بيابان‌ها در طول تاريخ زمين، كنشي 
طبيعي در برابر شرايط دشوار جغرافيايي است و قدمتي چند صد ميليون ساله 
دارد. به ديگر سخن، سيماي بياباني، بهترين پاسخ طبيعي در مناطقي است 
كه از اعتدال شناسه‌هاي اقليمي )دماي زياد، بارندگي اندك، يخبندان و...( 
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دارد ولي کي بيابان است زيرا دماي کم 
باعث شده سرتاسر منطقه از يخ پوشيده 
باشد و ريشه گياه نتواند از آن استفاده 
کند. برعکس بيابان‌هاي مسطح ديگري 
وجود دارد که در نزدکي درياها هستند 
ولي به‌دلايلي )مثل شوري زياد خاک و 
آب( باز هم ريشه گياه نمي‌‌‌تواند از آن 
استفاده کند. يعني هر دو محيط، نوعي 
ريشه  براي  را  فيزيولوژيکي  خشکي 
گياه فراهم کرده‌اند و در نتيجه محيط عاري از 
پوشش گياهي شده است. پس مشکل اصلي 
اين نوع بيابان‌ها مربوط به آبي که از آسمان 
نازل مي‌‌‌شود نيست بلکه آب قابل دسترس مهم 
است؛ اينکه آب بتواند در خاک نفوذ کند تا قابل 

جذب برای ريشه گياه باشد.

 طبقه‌‌‌بندي بيابان‌ها
بيابان‌ها از نظر مشخصه‌‌‌هاي اقليمي، فيزكيي 
و بيولوژكيي با كيديگر تفاوت دارند )احمدی، 
1375(. هرچند در جهت تبيين اين تفاوت‌ها 
براي طبقه‌بندي بيابان‌ها به‌ويژه از جنبه عوامل 
محيط طبيعي تحقيقات قابل توجهی انجام نشده، 
اما برخي افراد و كشورها به فراخور نيازهاي 
زمينه  اين  در  كلي  مطالعاتي  خويش  كاري 
داشته‌‌‌اند. سازمان زمين شناسي آمركيا بيابان‌ها 
را به وسيله موقعيت جغرافيايي و الگوي هواي 
غالب، به انواع بيابان‌هاي باران پناهي، ساحلي، 
مونسوني، قطبي، بادهاي تجارتي و بيابان‌هاي 
عرض ميانه تقسيم كرده است )تريکار، 1369(. 
اين در حالي است كه در اكثر طبقه‌بندي‌‌‌هاي 
مدرن، بيابان‌هاي ايالات متحده آمركيا و شمال 
مكزيك به چهار طبقه مجزا گروه‌بندي شده‌‌‌اند. 
توزيع  و  تركيب  اساس  بر  گروه‌‌‌بندي  اين 
گياهي  گونه‌‌‌هاي  رويش  و  گياهي  پوشش 
بيابــان صــورت  منطقه خاص  در يك 
جوامع  در  معمول  به‌طور  است.  گرفته 
زمين‌‌‌شناسي،  تاريخ  به‌وسيله  گياهي 
معدني،  كاني‌هاي  شرايط  و  خاك 
يك  بارش  الگوي  و  ارتفاع 
ناحيه شناسايي مي‌‌‌شوند. سه 
نوع از اين بيابان‌ها چي 
سونوران   هوآهوآن، 
موجــاوه   و 
ليــل  به‌د

دماي بالا در طول تابستان تحت عنوان »بيابان 
)فرگشت(  تحول  زيرا  مي‌شوند،  ناميده  گرم« 
وابستگي زندگي گياهان در آن به‌طور نسبتاً زيادي 
به جوامع گياهي جنب حاره  شباهت دارد. بيابان 
حوضه بزرگ آمركيا يعني شمالي‌ترين قسمت‌‌‌هاي 
ثلث  تا  يوتا،  جنوبي  و  غربي  قسمت‌‌‌هاي  نوادا، 
جنوبي آيداهو و  گوشه جنوب شرق اورگان و 
جنوب  و  غربي  كلرادوي  از  بخش‌‌‌هايي  حتي 
غرب ويومينگ نیز تحت عنوان »بيابان سرد« 
بوده  سردتر  مناطق  اين  زيرا  مي‌‌‌شوند؛  ناميده 
و خاستگاه زندگي گياهان غالب مانند مناطق 

جنب حاره نيست.
اين نوع طبقه‌‌‌بندي بيابان‌هاي آمركياي شمالي 
مورد توافق ساير دانشمندان از جمله بيولوژيست‌‌‌ها 
و زمين‌شناسان نيست. به‌طور مثال از نظر اين گروه، 
موجاوه را نمي‌توان به‌عنوان يك بيابان مجزا در 
نظر گرفت، بلكه يك زون )ناحيه( انتقالي بين دو 
بيابان حوضه بزرگ و سونوران است. حتي در بين 
اين طبقه‌بندي موافق هستند، روي  با  كه  كساني 
براي هر چهار گروه  نواحي دقيق جغرافيايي كه 
بيابان تشريح شده، اختلاف نظرهايي وجود دارد. 
برخي از دانشمندان براي تعيين تفاوت محدوده‌‌‌هاي 
بيابان براي چهار نوع بيابان نامبرده علاوه بر توزيع 
جمله  از  ديگري  معيارهاي  از  گياهي  گونه‌‌‌هاي 

حيوانات نيز استفاده ميك‌‌‌نند.
متغير كليدي ديگري كه براي توصيف توزيع 
مكاني بيابان‌ها بهك‌ار مي‌‌‌رود، پوشش گياهي طبيعي 
گياهي  گونه‌‌‌هاي  انواع  غيبت  بهتر  به‌عبارت  و 
گياهي  پوشش  است.  مناطق  اين  در  توجه  قابل 
مناطق بياباني دنيا ارتباط مستقيمي با عرض‌‌‌هاي 
كم  تراكم  كه  آنجا  از  دارد.  زمين  كره  جغرافيايي 
محسوب  بيابان  ذاتي  خاصيت  گياهي  پوشش 
می‌شود از اين‌رو طبقه‌‌‌بندي بيابان بر اساس تراكم 
گياهي مشكل است. بهتر است توصيف نوع پوشش 
گياهي به مؤلفه پايا بودن گياهي محدود شود. زيرا 
دوره‌‌‌هاي  به  محدود،  يك‌ساله  گياهان  حضور 

كمياب رطوبت كافي زمين وابسته است.
روش ديگري كه براي طبقه‌بندي بيابان‌هاي دنيا 
بهك‌ار گرفته شده، تقسيم آنها به چهار نوع مجزا و 
بر اساس علت خشكي و موقعيت آنها در ارتباط با 
كنترل‌‌‌هاي اقليمي است. از اين منظر مناطق بياباني 
دنيا به چهار طبقه بيابان‌هاي ساپتروپكال )جنب 
حــاره يا زيــراستــوايي(، بيابان‌هاي ساحلي، 
بيابان‌هايی با زمستان‌‌‌هاي سرد و بيابان‌هاي قطبي 

تقسيم شده‌‌‌اند. 
ديده  بيابان  مورد  در  كه  ديگري  طبقه‌‌‌بندي 

مي‌‌‌شود، تقسيم‌بندی آن به دو نوع گرم و خشك 
و سرد است. تفاوت اين دو نوع بيابان بر اساس 
ميزان بارندگي، درجه حرارت، موقعيت عرض 
جغرافيايي و توصيفي از نحوه زندگي جانوران 
و گياهان در اين دو محل صورت گرفته است. 
بيابان‌هاي  بيشتر  بندي  طبقه  اين  استناد  به 
مدارين  اطراف  و  نزديك‌حاره  خشك،  و  گرم 
بيابان‌هاي سرد  و  و رأس‌السرطان  رأس‌الجدي 
دامنه  گرفته‌اند.  قرار  زمين  كره  قطبين  نزديك 
تا 25  بيابان‌هاي گرم و خشك 20  دمايي در 
در  حرارت  درجه  حداكثر  و  سانتي‌گراد  درجه 
و  سانتي‌گراد  درجه  تا 49  به 43  بيابان‌ها  اين 
در بعضی مناطق بیشتر از این مقدار هم مي‌‌‌رسد؛ 
در حالي كه در بيابان‌هاي سرد دامنه دمايي در 
زمستـان از ‌‌2 تا 4 درجه و در تابستان از 21 
تا 26 درجه سانتي‌گراد است.  بيابان‌هاي گرم و 
خشك بارندگي كمي دارند و اين بارندگي معمولا 
در دوره‌‌‌هاي كوتاهي بين دوره‌هاي بدون بارندگي 
اين  در  سالانه  بارندگي  ميانگين  مي‌افتد.  اتفاق 
بيابان‌ها کمتر از 150 ميلي‌متر است. بيابان‌هاي 
سرد معمولا برف دارند و بارندگي در آنها حوالي 
بهار اتفاق مي‌‌‌افتد. ميانگين بارندگي سالانه اين نوع 
بيابان 150 تا 260 ميلي‌متر است. در بيابان‌هاي 
ديده  گياهي  پوشش  ندرت  به  خشك  و  گرم 
مي‌‌‌شود و گياهان موجود نيز سازگاري خاصي 
براي زندگي در محيط پيدا كرده‌‌‌اند. در بيابان‌هاي 
برخي  در  و  است  پراكنده  گياهي  پوشش  سرد 
مناطق حدود 10درصد سطح زمين به وسيله گياه 

پوشيده مي‌‌‌شود.
و  »گرم  دسته  چهار  به  دنيا  بيابان‌هاي 
»سرد«  و  »ساحلي«  »نيمه‌خشک«،  خشک«، 
نيز تقسيم شده‌اند. در اين تقسيم‌بندي، خشکي 
روز،  و  شب  دماي  شديد  اختلاف  هوا،  شديد 
تبخير و تعرق بالا، بارندگي کم و پوشش گياهي 
خشك  و  گرم  بيابان‌هاي  ويژگي  از  ضعيف 
و  پرفشار جنب حاره  مرکز  مي‌شود.  محسوب 
بادهاي شرقي نیز عامل مؤثری در تشکيل اين 
بيابان‌هاست. بيابان لوت ايران در اين طبقه قرار 

گرفته است. 
فصول  تفكيك  نيمه‌خشک،  بيابان‌هاي  در 
بوده و  بيابان‌هاي گرم و خشك  از  مشخص‌تر 
گونه‌هاي گياهي و جانوري نیز در اين ناحيه رونق 
بيشتري دارند. بيابان‌هاي مونتانا و حوضه بزرگ 
در آمريکا، گرينلند، شمال روسيه، شمال اروپا و 

شمال آسيا در اين طبقه‌بندی قرار مي‌‌‌گيرند. 
و  سرد  زمستان‌‌‌هاي  ساحلي،  بيابان‌هاي 
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کوتاه، تابستان‌‌‌هاي نسبتا گرم، معتدل و طولاني 
اين  بادهاي شرقي در  دارند. در مقياس جهاني 
منطقه غالب هستند و مانع نفوذ رطوبت به داخل 
سواحل مي‌شوند. جريان‌هاي سرد اقيانوسي نيز 
بيابان‌ها  نوع  اين  در شکل‌‌‌گيري  ديگري  عامل 
است. اين جريان‌ها باعث مي‌‌‌شود رطوبت موجود 
در طول سواحل  مه  به صورت  دريا  هواي  در 
ناميب در آفريقاي جنوبي و  بيابان  ظاهر شود. 

آتاکاما در شيلي در اين طبقه قرار مي‌گيرند. 
بيابان‌هاي سرد هم عمدتاً در مناطق قطبي و 
جنب قطبي قرار دارند. ريزش برف و هواي سرد 
زمستاني، بارش باران در طول زمستان و گاهي 
در تابستان از ويژگي اين مناطق است. ميانگين 
تا   150 مناطق  اين  در  سالانه  بارندگي  دامنه 
ميلي‌‌‌متر است؛ هرچند حداكثر و حداقل   260
بارندگي سالانه به ترتيب 460 و 90 ميلي‌متر 

برآورد شده است.
به  نيز  اقليمي  ديرينه  جنبه‌‌‌هاي  از  بيابان‌ها 
دو نوع منطقه‌‌‌اي و غير‌‌‌منطقه‌اي تقسيم مي‌‌‌شوند. 
بيابان‌هاي منطقه‌‌‌اي بسته به موقعيت آنها نسبت 
جهاني  مقياس  در  و  هواشناسي  پديده‌هاي  به 
سنجيده مي‌‌‌شود )منطقه فشار زياد و فشارهاي 

جنب مداري(.
بيابان‌های غير‌‌‌منطقه‌‌‌اي نیز نتيجه کي موقعيت 
جوي  حرکت  در  که  هستند  خاص  جغرافيايي 
در مقياس جهاني اختلالي ايجاد مي‌‌‌کنند. مانند 
بيابان‌هايي که در پناه و پشت رشته کوه‌‌‌ها واقع 
آسياي  آمريکا،  متحده  ايالات  )غرب  شده‌‌‌اند. 
مرکزي و دشت کوير ايران( يا در وضعيتي هستند 
آنها مي‌رسد.  به  به زحمت  بادهاي مرطوب  که 
)جنوب غربي ماداگاسکار، شمال غربي برزيل 
اقيانوسي  بيابان‌هاي  يا  هند(  در  تار  بيابان  و 
تاثير کي جريان سرد هستند )غرب  که تحت 

آمريکاي مرکزي(. 
بيابان‌هاي منطقه‌اي به تغييرات بيلان حرارتي 
خورشيد  تشعشع  از  چيز  هر  از  قبل  كه  زمين 
اما  هستند  حساس  فوق‌العاده  مي‌‌‌شود،  نتيجه 
بيابان‌هاي غيرمنطقه‌اي به اين تغييرات حساسيت 
ناحيه‌‌‌اي  جغرافيايي  شرايط  زيرا  دارند؛  كمتري 
بر آنها غلبه دارد و اين شرايط كمتر تحت‌تأثير 
پديده‌هاي كيهاني است و فقط به‌طور مستقيم آنها 

را تحت‌تأثير قرار مي‌‌‌دهند )تركيار، 1369(.
همچنين از جنبه سينوپتيكي بيابان‌ها به دو 
تقسيم  بادپناهي  و  ديناميكي  بيابان‌هاي  طبقه 
مي‌‌‌شوند. در بيابان‌هاي ديناميكي نزول هوا زير 
مركز پرفشار جنب حاره در طول سال مانع صعود 

هر گونه هوايي مي‌‌‌شود. حتي در تابستان هم كه 
بر اثر تابش شديد خورشيد هواي مجاور زمين 
بسيار گرم و ناپايدار مي‌‌‌شود وجود جريان نزولي 
در طبقات بالاي اتمسفر مانع صعود هوا و در نتيجه 
بنابراين عامل  باران مي‌‌‌شود.  ابر و  مانع تشكيل 
اصلي خشكي، نبود مكانيسم صعود است. به همين 

دليل اين نواحي را بيابان ديناميكي مي‌‌‌نامند. 
كه  هستند  بيابان‌هايي  بادپناهي  بيابان‌هاي 
قرار  بزرگ  كوهستان‌‌‌هاي  و  ارتفاعات  پناه  در 
گرفته‌‌‌اند. تفاوت ظاهري بيابان‌هاي بادپناهي و 
بيابان‌هاي ديناميك جنب حاره‌‌‌اي در پايين بودن 
دماي آنهاست. معمولا اين گونه بيابان‌ها جزئي 
سرد  بياباني  نيمه  يا  سرد  بيابان‌هاي  قلمرو  از 
محسوب مي‌‌‌شوند. بيابان‌هاي بادپناه و ديناميك 
در داخل قاره‌ها به هم ملحق مي‌شوند. در ايران 
كه  حالي  در  است  بادپناهي  بيابان  كوير  دشت 
مي‌‌‌شود  محسوب  ديناميكي  بيابان  لوت  دشت 

)عليجاني و همكار، 1372(.
در ايران بيابان‌ها به دو گروه اصلي بيابان‌هاي 
شده‌اند  تقسيم  داخلي  بيابان‌هاي  و  ساحلي 
)محمودی، 1368(. بزرگ‌ترين مشخصه بيابان‌هاي 
ساحلي كه به‌صورت نواري شرقي، غربي با پهنايي 
تا خوزستان در  بندر گواتر در مشرق  از  نابرابر 
ايران در سواحل شمالي درياي  جنــوب غرب 
عمان و خليج فارس گسترده شده وجود رطوبت 
نسبتاً بالا به‌ويژه در فصل گرم سال است. حضور 
اين پديده در این نواحي تراكم پوشش گياهي را 
افزايش داده و ميزان تبخير را كاهش مي‌‌‌دهد. در 
بيابان‌هاي ساحلي بر اثر جذب رطوبت هوا به‌وسيله 
خاك، قشر سطحي نسبتاً سختي تشكيل مي‌شود در 
حالي كه در بيابان‌هاي داخلي چنين قشر سطحي 
سختي با تركيب كاني‌شناسي متفاوت بر اثر تبخير 
شديد يعني دقيقا‌ برعكس تحول پديده بيابان‌هاي 
ساحلي به‌وجود مي‌‌‌آيد. بيابان‌هاي داخلي در مركز، 
شرق و جنوب شرقي ايران به‌صورت حوضه‌‌‌هاي 
بسته‌مستقل يا نيمه‌مستقل پراكنده شده‌‌‌اند. با در نظر 
گرفتن مسائل متنوع زمين ساختي و اقليمي حاكم 
بر فلات ايران، مجموعه حوضه‌‌‌هاي بياباني داخلي 
به دو گروه بيابان‌هاي گرم و بيابان‌هاي نسبتاً گرم 

نيز تقسيم شده‌‌‌اند.

 چگونگــي تفکيــک و تعييــن قلمــرو 
بيابان‌هــای ایـــران 

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد در سيماي عمومي 
بيابان‌ها عوامل مختلفي مانند اقليم، ژئومرفولوژي، 
هيدرولوژي، زمين شناسي، خاک و مشخصه‌‌‌هاي 

و  فون 
فلور دخالت دارند.  از 

بيابان‌هاي  محدوده  نظر  این 
طبيعي را نمي‌‌‌توان تنها با در نظر 

گرفتن يك يا دو عامل محيطي مورد 
مطالعه قرار داده و تفكيك كرد؛ زيرا بر 

اساس عوامل مورد مطالعه مناطق متفاوتي 
به عنوان بيابان در نظر گرفته مي‌‌‌شوند كه در 

بسياري از موارد پوشش مشترك اندكي داشته 
 Laity,( و توزيع مكاني آنها نيز متفاوت است

2008(. به‌همين دليل براي تعيين قلمرو بيابان 
بايد آن دسته از علوم زمين كه به‌صورت مستقيم 
يا غيرمستقيم در پيدايش شرايط بياباني سهمي 
به‌عهده دارند مورد توجه قرار گيرند. برخی از این 

معیارها عبارتند از:
بين  از  شناسان  اقليم  و  متخصصان  اکثر  اقلیم: 
عناصر اقليمي، ميزان بارندگي را براي مشخص 
کردن محدوده‌هاي بياباني به‌کار گرفته و در اين 
ميان اعدادي از 50 تا 250 ميلي‌متر و گاهي بيشتر 
را براي تعريف و تفكيك بيابان برشمرده‌اند. برای 
منظر،  این  از  ایران  بیابان‌‌‌های  مساحت  مقایسه 
نقشه پهنه‌‌‌های بیابانی برای مقادیر بارندگی 50، 
و  محاسبه  میلی‌متر   250 و   200  ،150  ،100
ترسیم شده است )خسروشاهی و کلافی، 1391(. 
مساحت‌‌‌یابی نقشه‌های تهيه شده نشان مي‌‌‌دهد که 
چنانچه مقدار 50 ميلي‌متر بارندگي مبناي تفکيک 
مناطق بياباني ایران قرار گيرد حدود 99 هزار و 
968 کيلومتر مربع از مساحت ايران در زمره بيابان 

قرار مي‌‌‌گيرد. 
مناطق بياباني تعيين شده در اين نقشه سطح 
بسيار کوچکي از استان‌هاي يزد، سمنان، کرمان و 
مناطقي از نوار مرزي سيستان را در بر مي‌گيرد. 
چنانچه رقم 100 ميلي‌متر بارندگي مبناي تفکيک 
بيابان از غير آن باشد 390 هزار و 97 کيلومتر 
بر  در  بياباني  مناطق  را  کشور  گستره  از  مربع 
مي‌گيرد. بخش‌هايي از استان‌‌‌هاي يزد، اصفهان، 
سمنان، کرمان، خراسان، قم و نوار باريکي از مرز 
سيستان و بلوچستان با افغانستان در اين محدوده 

قرار مي‌‌‌گيرند )شکل1(. 
توزيع مکاني سطوح تحت تاثير بارندگي 150 
ميلي‌متر در کشور، مناطق مرکزي و شرقي کشور 
را دربر مي‌گيرد و به‌جز لکه کوچکي از حوالي 
چابهار و بندرعباس سراسر ناحيه ساحلي جنوب 
کشور، خارج از اين قلمرو قرار مي‌‌‌گيرد. مساحت 
اين مناطق معادل 679 هزار و 381 کيلومتر مربع 
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محاسبه شده است. به استناد نقشه‌هاي تهيه شده مساحت مناطق 
با بارندگي 200 و 250 ميلي‌متر به ترتيب معادل  871859 

 1060249 و  مربع  کیلومتر 
شده  برآورد  مربع  کيلومتر 

است )شكل 2(.
ملاحظه  که  همان‌طور 
و  تفرق  به‌دليل  می‌‌‌شود 
تفاوت دامنه اعداد پيشنهادي 
بارندگی برای تفککی مناطق 
متخصصان  سوی  از  کشور  بیابانی 
مختلف، ارائه يك تعريف جامع يا کي 
ایران  بیابان‌‌‌های  برای  واحد  طبقه‌‌‌بندي 
امکان‌پذير نیست؛ زیرا ارقام مربوط به 
وسعت و پراکندگي بيابان‌ها از این جنبه 
تفاوت‌‌‌هاي آشکاري دارد. از این‌رو در 
تفکيک  و  شناسايي  براي  اقلیم  معیار 
مناطق بياباني ایران، فقط اشاره به ميزان 
بارندگي کي ناحيه کفايت نمي‌‌‌کند بلکه 
براي تعيين ويژگي‌‌‌هاي بیابان علاوه بر 
ميزان بارندگي بايد از ساير عناصر جوي 
نيز كمك گرفت، زيرا تاثير متقابل عوامل 
و عناصر جوي، فضاي جغرافيايي بيابان 

را شكل مي‌‌‌دهد.
بدیـن منظـور در تحقیقـی کـه در 
مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع 
کشـور، بخـش تحقیقـات بیابـان انجام 
مناطـق  تعییـن  بـرای  اسـت،  شـده 
اقلیم‌شناسـی  جنبـه  از  ایـران  بیابانـی 
شـاخص‌‌‌هایی از عناصـر جوي شـامل 
ميـزان بارندگـي، ضريـب تغييرپذيـري 
بـارش،  بي‌‌‌نظمـي  ضريـب  بارندگـي، 
شـدت ميانگين بـاران روزانـه، ميانگين 
ميـزان  و  سـالانه  و  ماهانـه  دماهـاي 
تبخيـر در نظر گرفته شـده و مسـاحت 
بیابـان در قالـب نقشـه‌‌‌ای بـا مقيـاس 
1:2500000 تهیه شـده است )شكل3(. 
مسـاحت‌‌‌یابی این نقشـه نشـان مي‌دهد 
كـه 693 هـزار و 690 كيلومتـر مربـع 
مسـاحت  از  درصـد   42.1 معـادل 
ايـران از جنبـه اقلیـم در قلمـرو مناطق 
بيابانـي قـرار مي‌گيـرد )خسروشـاهی 
و همـکاران، 1388(. ایـن نقشـه تقریباً 
نقشـه جامعی اسـت که می‌توانـد مبنای 
تفککی مناطـق بیابانی ایـران از دیدگاه 

اقلیم‌شناسـی قـرار گیـرد.
ژئومرفولوژی: برای تعیین و تفککی بیابان‌های ایران از جنبه ژئومرفولوژی، 

محدوده عوارضی كه از نظر علم ژئومرفولوژي جزو بيابان محسوب مي‌‌‌شوند 
از قبیل دشت‌سرها، تپه‌‌‌هاي ماسه‌‌‌اي، نبكاها، كوير‌‌‌ها و زمين‌هاي نمكي، 
كلوت‌‌‌ها، دشت‌‌‌هاي  ياردانگ‌‌‌ها و  بدلندها، 
ريگي، گنبد‌هاي نمكي، دغ‌‌‌ها و زمين‌‌‌هاي 
بدون پوشش گياهي، درياچه‌‌‌ها و مانداب‌‌‌هاي 
شور شناسایی و به‌صورت نقشه‌‌‌هاي رقومي 
 .)1386 )خسروشاهی،  است  شده  تهيه 
مساحت حاصل از اين نقشه که در مقياس 
نشان  شده  تهيه  ايران  براي   1:2500000
می‌‌‌دهد كه 287 هزار و 316 كيلومتر مربع 
از وسعت ايران از جنبه عامل ژئومرفولوژي 

بيابان‌ محسوب می‌شود )شکل 4( .
ضخيـم  لايه‌‌‌هـاي  وجـود  زمین‌‌‌شناسـی: 
گـچ و نمـك و سـاير سـنگ‌‌‌هاي تبخيري 
موجـود در كوهسـتان‌‌‌هاي حاشـيه‌‌‌اي ايران 
مركزي و همچنين گنبدهـاي نمكي ‏موجود 
در برخـي از مناطـق سـاحلي جنـوب و 
دشـت‌‌‌هاي مركـزي عالوه بر اينكـه نقش 
بسـيار مؤثري در پيدايـش بيابان‌هاي ايران 
داشـته‌‌‌اند، به‌دليل ‏شـور كـردن آب‌‌‌هايي كه 
از مجـاور آنها عبور ميك‌‌‌نند نقشـي فزآينده 
دارند.گسـترش  بيابان‌هـا  گسـترش  در 
بيابان‌هاي ناشـي از شـرايط زمين شناسـي 
در فالت ايـران تنها بـه پهنه‌‌‌هاي پوشـيده 
از نمـك تحت عنـوان كفه‌‌‌هـا و باتلاق‌هاي 
نمـك و ‏سـفره‌هاي آب شـور زيرزمينـي 
بزرگ‌تريـن  اصـل  در  نيسـت.  محـدود 
مشـكل وجـود سـازندهاي زمين‌‌‌شناسـي 
محتـوي رسـوبات تبخيـري چـون گـچ و 
نمك‏ اسـت كـه تقريبـاً در اكثر نقـاط ايران 
اصلـي  مركـز  به‌صـورت  و  دارد  وجـود 
پخـش نمـك عمل ميك‌ننـد. این سـازندها 
در بخـش سـطحي توسـط آب و احيانـاً 
‏بـاد و در قسـمت عمقـي بـه وسـيله نفـوذ 
جريان آب شـور اثرات مخـرب خود را در 
زمين‌‌‌هـاي اطـراف بـر جـاي مي‌گذارنـد و 
بـه نوعي سـبب تشـكيل ‏بيابان‌هـاي ثانويه 
مي‌‌‌شـوند. ‏بـا توجـه بـه ایـن توضیحـات 
بـرای تفکیـک و تعییـن مناطـق بیابانـی از 
جنبـه معيار زمین‌شناسـی، ميزان گسـترش 
و پراكندگي جغرافيايي سـازند‌هاي تبخيري 
)گـچ و نمك( که در پيدايـش بيابان‌ها نقش 
اساسـی داشته‌اند، شناسـایی و نقشه رقومی 
مربوطـه تحت عنـوان بیابان‌‌‌هـای اولیه تهیه 
شـده اسـت. در معیار هیدرولـوژی، مناطقی 
که توسـط شـبکه آبراهه‌‌‌هایی که با عبور از سـازندهای شـور یا گنبدهای 

شکل 1: نقشه سطح پراکنش بارندگي کمتر از 50 میلی‌متر در کشور ایران

شکل 2: نقشه سطح پراکنش بارندگي‌هاي مورد نظر با طبقات 50 ميلي‌متر 

شکل 3: نقشه بیابان‌های ایران از جنبه عامل اقلیم‌شناسی
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نمکـی شـور شـده و باعث شـور شـدن مناطـق پایین دسـت شـده‌‌‌اند نیز 
تحـت عنوان بيابان‌هـاي ثانويه معرفي شـده‌‌‌اند )خسروشـاهی و همکاران، 

.)1390
از انطباق لايه بيابان‌هاي اوليه و ثانويه، گسترش بيابان‌هاي ايران از جنبه 
عامل زمين‌شناختي مؤثر در تشكيل آنها به‌صورت رقومي مشخص شده است 
)شکل 5(. مساحت‌یابی نقشه تهیه شده نشان می‌‌‌دهد كه 208 هزار و 41 

كيلومتر مربع از مساحت ايران را این بيابان‌ها در بر گرفته است.
پوشـش گیاهـی: بـراي تفكيك مناطـق بيابانـي از غير بيابـان از معيار 
غناي رويشـي نيز اسـتفاده مي‌‌‌شـود. سـرزمين گياهي يا به صورت سـاده‌‌‌تر 
مناطقي كه از ‏نظر جغرافياي فيزكيي از هم متمايزند شـامل فلوري هسـتند 
كـه از نظـر غنـاي گياهـي بسـيار متفـاوت اسـت و ايـن اختالف از ‏نظـر 
كميت )شـمار گونه‌‌‌هـا( و كيفيت )خصوصيات سيسـتماتيك( قابل ملاحظه 
اسـت. به‌طـور مثال دشـت‌‌‌هاي پهنـاوري نظير ‏بيابان‌ها شـامل فلور بسـيار 
فقيـري بـوده و برعكـس، جزايـر يـا واحد‌‌‌هاي كوهسـتاني صاحـب فلور 
بسـيار غني‌‌‌تـري هسـتند ‌‌‌)مبيـن، 1360(. از ايـن ‏نظر مي‌‌‌توان گفـت، ميزان 

موجـودي گياهـي يك منطقه با وسـعت آن نسـبت مسـتقيم نـدارد. به‌طور 
مثـال غناي گياهي بيشـتر جزيره هرمز ‏‏)وسـعت كم( نسـبت بـه بيابان لوت 
)وسـعت زيـاد( يـا واحد كوهسـتاني مسـلط به دشـت كوير نسـبت به اين 
ناحيـه بـزرگ مؤيـد اين مطلب اسـت. ‏بـه هر حال با بررسـي و شناسـايي 
گونه‌‌‌هـاي مقاوم به شـرايط خشـكي، شـوري و نوسـانات دمایـي مي‌‌‌توان 
تـا حدودي محدوده مناطق بياباني را ‏شناسـايي کـرد. در ایران در تحقیقاتی 
کـه بـرای تفککی و تعییـن مناطق بیابانـی از جنبه پوشـش گیاهی صورت 
گرفته اسـت، مرز گياهان مخصوص نواحي بياباني )گياهان ماسـه دوسـت‌‌‌، 
نمـك دوسـت، خشـكي پسـند و امثـال آن( و همچنيـن حـدود گسـترش 
مناطقـي كـه گياهـان آن از حداقل تنوع برخوردار هسـتند به‌عنـوان نواحي 
بياباني در نظر گرفته شـده و نقشـه‌‌‌های مربوط تهیه و ترسـیم شـده اسـت 
)خسروشـاهی، 1395(. به اسـتناد نقشه‌‌‌های تهیه شده سـطحی معادل 567 
هـزار و 710 كيلومتـر مربـع از مسـاحت ايـران از جنبه پوشـش گیاهی در 

قلمـرو بيابان قـرار مي‌‌‌گيرد  )شـکل 6(.
خاک‌شناسـی: خاك به‌عنوان بسـتري براي اسـتقرار و رشـد گياهان در 
‏ارزيابي‌هـاي بوم‌شـناختی از اهميـت زیـادی برخـوردار اسـت. خاك‌هاي 
‏مناطـق بيابانـي شـامل گروهـي از خاك‌هـاي موجـود اسـت كه بـه ‏لحاظ 
تأثيـر عوامـل مختلـف در زمـان تشـكيل يا در سـير تكامل خـود ‏خواص 
ويـژه‌‌‌اي پيـدا كرده‏اند. اين خاك‌ها در شـرايط اقليمـي و ‏زمان‏هاي متفاوتي 
از مـواد مـادري تشـكيل شـده‏اند. با توجه بـه نوع ‏عوامل مؤثر در تشـكيل 

و تكامـل خاك‌هـا و شـدت تأثیرگـذاري آنهـا، ‏بيـان ویژگـی‌ خاك‌هـاي 
مناطـق بيابانـي در محـدوده‌‌‌اي خاص ‏قابـل ارائه اسـت. بنابرایـن بيابان‌ها 
دارای ويژگي‏هـاي ‏محـدود كننـده خاك هسـتند و اين ويژگي‏هـا مي‌توانند 
محدوده ‏گسـترش مناطق بياباني را نشـان دهنـد. نفوذپذيري ضعيف، تبخير 
‏و تعـرق شـديد و مقـدار کـم پوشـش گياهـي در بيابان‌ها موجـب به‌وجود 
‏آمـدن خا‏کهايـي بـا مـواد آلـي پاييـن، لايه‏هاي تجمـع نمک در سـطح، 
‏رس‏هـاي کم توسـعه يافتـه، ظرفيت پايين تبـادل کاتيوني، رنـگ قرمز ‏تيره 
و توسـعه کم افق‏هاي خاک شـده ‏اسـت. بدین منظور با شناسـایی و تعیین 
موقعیـت مکانی عوامل محدود كننده خاك براي رشـد و توسـعه گياهان از 
قبيل شـوري و سـديمي بودن، درصد سـنگ و سـنگ‌ريزه، اسيديته، تكامل 
پروفيلـي، وجـود لايـه محدود کننده، سـطوح رسـي يـا دغ‌‌‌هـا، تجمع گچ، 
موادآلـي، عمـق و بافت خاك، نقشـه سراسـري بيابان‌هـاي ايـران از جنبه 
خاك‌شناسـي تهيه شـده اسـت. مسـاحت‌‌‌یابی نقشـه مذکـور نشـان داد که 
514 هـزار و 930 كيلومتـر مربع از مسـاحت ايـران را بيابان‌هاي خاكي در 

بـر گرفته‏اند )شـکل 7(.

بیابان‌هـای سراسـری ایـران: تلفیق نقشـه‌‌‌های پنج عامل مـورد مطالعه 
دخيـل در ايجـاد شـرايط بياباني ایران، بيانگر آن اسـت که مجموع سـطوح 
بيابانـي زیـر پوشـش ایـن عوامل اعم از سـطوح مشـترك و غير مشـترك 
معـادل 907 هـزار و 290 كيلومتـر مربع )بیش از 90 میلیون هکتار( اسـت 
كـه ايـن مقـدار 55 درصـد از مسـاحت ايـران را در بر مي‌گيرد )شـکل 8(. 
همان‌طـور که شـکل 8 نشـان می‌‌‌دهـد بيابان‌هـاي داخلي ایـران به‌صورت 
محصـور در بین دو رشـته کوه زاگرس و البرز واقع در نواحی مركز، مشـرق 
و جنـوب شـرق ايـران پراكنده شـده‌‌‌اند. بيابان‌هاي سـاحلي نیـز به‌صورت 
نواري شـرقي، غربي با پهنايي نابرابر از بندر گواتر در مشـرق تا خوزسـتان 
در جنـوب غـرب ايران در سـواحل شـمالي دريـاي عمان و خليـج فارس 
گسـترش دارند. شـرایط زیسـتی و اکولوژیـک بیابان‌های ایران در گسـتره 
جغرافیایی مورد نظر یکسـان نیسـت به‌طوری‌‌‌که سـطحی معادل 278 هزار 
و 500 كيلومتـر مربـع از مناطـق بیابانی ایران را بيابان‌هاي سـخت يا واقعي 
در بـر گرفتـه اسـت. بيابان‌هـاي واقعي يـا مطلق شـامل مناطقی اسـت كه 
منابـع زيسـتي با محدوديت‌‌‌هـاي مختلف محيطي در شـرايط حـاد روبه‌رو 

بـوده و امكان توسـعه فرآيندهاي زيسـتي به‌شـدت محدود مي‌شـود.
جان كلام آنكه مساحت مناطق بياباني ايران كه دستك‌م از جنبه كيي از 
عوامل محيطي بيابان شناخته مي‌‌شود رقمي معادل 907 هزار و 290 كيلومتر 
مربع است که بيش از 55 درصد از کل مساحت ايران را در بر مي‌‌گيرد. اين 
در حالي است كه مساحت بيابان‌هاي ايران از سوي سازمان جنگل‌ها، مراتع و 

شکل 6: نقشه بیابان‌های ایران از جنبه پوشش گیاهیشکل 5: نقشه بیابان‌های ایران از جنبه عامل زمین‌شناسیشکل 4: نقشه بیابان‌های ایران از جنبه عامل ژئومرفولوژی
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آبخیزداری كشور 32 ميليون هكتار ارائه شده است. همان‌طور که قبلا نیز بیان 
شد آنچه در مورد مساحت ‏بیابان‌‌‌ها از سوی سازمان متولی بیابان ارائه شده 
صرفا مربوط به پدیده‌ها یا رخساره‌‌‌های بیابان است که در علم ژئومرفولوژی 
از آن یاد می‌‌شود در حالی که ‏شکل‌‌‌گیری بیابان‌های طبیعی ایران تحت تأثير 
متقابل مجموعه‌‌‌اي از عوامل محیطی از جمله اقلیم، خاك، گياه، زمين‌‌‌شناسي، 
ژئومرفولوژي و ‏هيدرولوژي صورت گرفته است كه هر يك به‌طور مستقيم 
يا غير مستقيم در پيدايش شرايط بياباني سهمي به‌عهده داشته‌‌‌اند. از این رو 
‏تفککی و تعیین محدوده‌‌‌های بیابانی ایران باید با لحاظ کلیه معیارهای ذکر شده 
مورد نظر باشد که در این صورت باید گفت آمار ارائه شده سازمان جنگل‌ها و 

مراتع کشور از پایه علمی قابل قبولی برخوردار نیست و باید اصلاح شود.‏
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